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( ق .آ.د .کیفری در آرای 744) 744بررسی اعمال ماده 

  داوری قضاوت شده با تأکید بر رویه قضایی

 ۱ رادمحمدصادق مهدوي  

 2 پيمان دادرس
 

 72/۱2/۱399 :نهايي پذيرش تاريخ 40/۱۱/9۱39 :مقاله دريافت تاريخ
 

 

 چکیده
های بازگشت به دادگاه برای رسیدگي مجدد به موضوعي است که درباره آن رأی اعاده دادرسي يکي از راه

قطعي صادر شده است. بازگشت به دادرسي مجدد از سه طريق؛ اعاده دادرسي عادی، اعاده دادرسي فوق 

طعي امکان پذير است. از آنجا که درباره العاده )تشخیص رئیس قوه قضائیه( و اعتراض شخص ثالث، به رأی ق

اعاده دادرسي به طريق فوق العاده تحقیق علمي و مناسب با استفاده از رويه قضايي صورت نگرفته است. اين 

های تحقیق نشان دهنده آن است که در تحقیق در راستای آن به بررسي رويه قضايي پرداخته است. يافته

کیفری بالصراحه راجع به اعاده دادرسي فوق العاده در آرای قطعیت يافته داوری، قانون آيین دادرسي مدني و 

مجوزی صادر نشده است. لیکن رويه قضايي دلالت بر آن دارد، چنانچه آرای داوری به واسطه اعتراض ذينفع، 

ض رأی ا نقدر محاکم تالي يا عالي مورد رسیدگي قرار گرفته و به قطعیت رسیده و تصمیم محاکم در تأيید ي

داوری، تضییع کننده حقوق اشخاص باشد، رياست قوه قضائیه نسبت به تجويز اعاده دادرسي فوق العاده اقدام 

قانون آيین دادرسي کیفری به صورت شکلي  744و بالتبع شعب خاص ديوان عالي کشور در اجرای مفاد ماده 

 .و ماهوی مبادرت به صدور رأی مقتضي مي نمايد

 

 هاواژه یدکل
نامه داوری، اعاده دادرسي، اعاده دادرسي با تجويز رئیس قوه قضايیه، فراغ داور، خلاف شرع بینّ، موافقت 

 رأی داور.
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 مقدمه

هاي بازگشت به دادگاه براي رسيدگي مجدد به موضوع اختلاف اعاده دادرسي یکي از راه

مرجوع دارند، عواملي است. دادرس یا داور با همه دقت و حساسيتي که در رسيدگي به موضوع 

چون ازدحام بيش از حد پرونده، صعوبت کار، تجربه کم و احياناً ارتباطات نامتعارف بين دادرس 

یا داور و تباني و تقلب، عدم دسترسي به دلایل و متقلبانه بودن اسناد موجب صدور رأي فرا 

گذار حسب ماده قانونگردد. بجز طریق اعاده دادرسي عادي اصطلاح خلاف شرع ميقانوني و به 

ق.آ.د.کيفري اختياراتي به رئيس قوه قضایيه اعطا کرده تا چنانچه آراي مراجع قضایي را  744

مغایر قانون تشخيص دهد، رسيدگي مجدد را توسط شعب خاص دیوان عالي کشور فراهم سازد. 

، برکنار آراي داوري چنانچه بدون اعتراض قطعي شود و مخدوش بودن رأي داور معلوم گردد

بودن داور از سمت داوري رسيدگي مجدد با توجه به قانون داخلي فراهم نيست و این امر در 

ليکن چنانچه آراي داوري مورد اعتراض واقع و اعتراض در دادگاه  ۱اي از ابهام است.هاله

 صلاحيتدار رسيدگي و منتهي به صدور راي شده باشد، اعاده دادرسي به این قبيل آراء مشابه

بوده و عادي است و در این تحقيق به چگونگي رسيدگي پرداخته شده و معلوم ها آراي دادگاه

اعتباري قرارداد داوري، عدم توجه دادرس بي گردیده که آراي قابل شکایت داوري بيشتر به واسطه

بودن  به وجود قرارداد داوري و عدم توجه به ایراد خوانده، داوري پذیري نبودن و یا داوري پذیر

عنوان موضوع اختلاف، رسيدگي مجدد داور بعد از فراغت، خروج داور از حيطه اختيار و امثال  به

   آن بوده است.

 

 .تعاریف1

 تاریخچه1.1

گمان سابقه داوري بيش از دادرسي دولتي و تأسيس دادگستري است ولي تحولات بي

مدرن و پيشرفته و عادلانه  و سنتي به سمت دادگسترياي دادرسي از شکل قدیمي و سليقه

گير و طولاني بودن دادرسي و پر هزینه بودن تر اتفاق افتاد و با این حال مقررات دست و پاسریع

ویژه در اروپا شد. در ایران  آن باعث تدوین مقرراتي در زمينه داوري در مقررات دادگستري به

 449الي  4۵4حاکمات حقوقي، مواد قمري در قانون اصول م ۱329بار در سال نيز براي اولين 

شمسي، هفده ماده تحت عنوان قانون  ۱340به حکميت )داوري( اختصاص یافت و در سال 

در باب هفتم از ق.آ.د.  ۱349حکميت به تصویب رسيد. تا اینکه پس از فراز و نشيب زیاد در سال 

                                                                                                                   
 .2۱۱ص ،9شماره  ،۱391بهار  ،دوره سوم ،قانون یار، نقش دادگاه هاي داخلي در داوري تجاري بين المللي، پریسا ،نصوريم ۱

http://ensani.ir/fa/article/author/191436
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/44958/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84
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 ۱340نبال آن نيز در سال دیافته است و به  به مقررات داوري اختصاص ۵4۱الي  7۵7مدني مواد 

 ماده به تصویب مجلس رسيد. 30المللي در قانون داوري تجاري بين 
 

 تعریف داوری 1.1

المللي تعریف ناقصي از داوري شده وليکن در قانون آیين چه در قانون داوري تجاري بيناگر

 شود.دادرسي مدني هيچگونه تعریفي از داوري دیده نمي

اند ها تعاریف مختلف از آن ارائه دادهالاطراف وجود ندارد و حقوقدانجامعاز داوري تعریف 

 موجب آنداوري فرآیندي است که به »گونه تعریف کرده است:  داوري را این هایکي از حقوقدان

اختلاف طرفين نسبت به حقوق و تکاليف قانوني خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به 

در داوري موافقت نامه .« ۱باشدالاجرا ميگردد و تصميم متخذه لازمفصل مي و جاي دادگاه حل

نامه داوري  داوري از ارکان مهم داوري است و در این تعریف از آن غفلت شده و جایگاه موافقت

 معلوم نگردیده است.
 

 داوری نامهموافقت 1.1

 اگرچه در باب هفتم ق.آ.د.نامه داوري از ارکان و محور اصلي مبحث داوري است. موافقت

از ماده یک قانون داوري « ج»نامه داوري تعریف نشده ليکن در بند مدني قرارداد یا موافقت

نامه داوري توافقي موافقت»است: گونه تعریف شده  نامه داوري اینالمللي، موافقتتجاري بين

 مورد یک یا چند رابطه حقوقي موجب آن تمام یا بعضي اختلافاتي که درطرفين که به است بين

وجود آمده یا ممکن است پيش آید به داوري ارجاع معين اعم از قراردادي یا غير قراردادي به 

و از آن جهت  3قانون نمونه داوري آنستيرال برگرفته شده 4ماده  ۱این تعریف از بند «. 2شودمي

شود که در تمامي مراحل فرآیند داوري حضور پر رنگ رکن مهم و اصلي مبحث داوري تلقي مي

کنيد و دارد و طرفين قرارداد آن را در ضمن شرط عقد و یا به طور مستقل تنظيم و امضا مي

رسيدگي  تواند شامل تعيين داور؛ داور یا داوران، مقر داوري، موضوع اختلاف، آئينمفاد آن مي

داور، قانون ماهوي و شکلي حاکم بر داوري، جلسات داور، سازمان داوري، ابلاغ جرح داور، مقام 

ناصب، تعيين داور جانشين، قطعيت رأي داور، شروع رسيدگي و پایان داوري، رأي داوري و شکل 

 که هيأت اینو ماهيت آن، دلایل رأي، مصالحه و سازش، ایرادات و امثال آن باشد. بنابراین براي 

                                                                                                                   
 .94و  90، صص ۱391، 1شيروي، عبدالحسين، داوري تجاري بين المللي، انتشارات سمت، چاپ  ۱
 .  ۱340المللي مصوب سال رجوع شود به بند ج از ماده یک قانون داوري تجاري بين 2
  .2۱، ص ۱397، 7اق ایران، انتشارات شهر دانش، چاپ کاکاوند، محمد، گزیده آراي داوري مرکز داوري ات 3
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داوري تشکيل شود و سرانجام مبادرت به صدور راي کند و آن راي داراي اعتبار باشد. اولاً: باید 

تبي نامه ککه موافقت نامه یا قرارداد داوري موجود و مورد تأیيد طرفين باشد و ثانياً: اینموافقت

اوري نامه دنامه دارد موافقت تبار موافقتو معتبر باشد، و ثالثاً: نفوذ و اعتبار رأي داور ملازمه با اع

 ۱گردد.براي رسيدگي داراي صلاحيت مي« داور»دهد و ارجاع مي« داوري»طرفين را به 
 

 اوصاف رأی داوری و تفاوت آن با آرای محاکم 1.1

نامه انتظار طرفين قرارداد از درج شرط داوري در قرارداد و یا تنظيم قرارداد و یا موافقت

الاجرا توسط شخص غيرقاضي است و در این اوري، صدور رأي مشابه دادرسي و لازممستقل د

راستا دو هدف عمده، یکي کاستن مراجعات به دادگستري، و دیگري رهایي از آمد و شد پر هزینه 

شود صادر مي« داور»گذار است. اگرچه رأي داوري توسط و مکرر، مورد نظر طرفين و نيز قانون

 شود ليکن حسب موادبرخي از تشریفات رسيدگي و صدور رأي نادیده گرفته ميو در صدور رأي 

المللي رأي داور باید موجه و مدلل باشد. قانون داوري تجاري بين 34مدني و نيز ماده  ق.آ.د. 712

رأي داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين »دارد: قانون یاد شده مقرر مي 712لذا ماده 

و چنانچه رأي صادره مخالف مفاد مواد یاد شده باشد حکم بطلان آن در « حق نباشدموجد 

، 3که بر اساس مواد  گردد. به رغم اینصورت اعتراض ذینفع از طرف دادگاه ذیصلاح صادر مي

باید موافق قانون و شرع و آئين دادرسي باشد ها قانون آیين دادرسي مدني آراي دادگاه 290، 7

بایست جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانوني که راي براساس صدور رأي ميو دادرس در 

هاي  قانون تشکيل دادگاه 9ها صادر شده مورد توجه قرار دهند و تخلف از آن به موجب ماده آن

قانون اساسي هم این  ۱00موجب محکوميت انتظامي است. اصل  ۱343عمومي و انقلاب مصوب 

قرار داده است ليکن داوران در صدور آراي داوري ملتزم به ذکر مواد قانوني و امر را مورد تاکيد 

ر توانند داواصول و قواعد حقوقي نيستند و حتي در زمان انعقاد عقد طرفين در قرارداد داوري مي

را ملزم نمایند تا از درج دلایل و مدارک در رأي خودداري کند. با این حال مفاد آراي داوري 

ید شامل جریان رسيدگي، مشخصات طرفين، موضوع اختلاف، دلایل، مدارک، اقدامات اصولاً با

داور یا هيات داوري در جریان رسيدگي و تصميم داوري از قبيل الزام به اجراي تعهد، الزام متعهد 

به خودداري از انجام متعهدٌبه، استرداد عين، اعاده وضع به حال سابق، فسخ قرارداد، خسارات و 

آن باشد و تصميم و یاري داور باید به امضاي داور یا هيات داوري برسد و مکان و تاریخ امثال 

                                                                                                                   
 تجاري داوري در آمره قواعد حقوقي و اخلاقي ماهيت بر مسعود؛ تحليلي زماني، منوچهر؛ نایيني، توسلي امين؛ رستمي، ۱

 .۱4۵، ص 74 شماره - ۱399 اخلاقي، تابستان هاي المللي، پژوهشبين



 و همکار رادمحمدصادق مهدوی

 

 

مه
لنا

ص
ف

 
ت

يقا
حق

ت
 

وق
حق

 
ي

وص
ص

خ
 و 

ي
فر

کي
 

ره
ما

ش
 

74، 
ار 

به
۱7

44
 

 

111 

توان به قرار ذیل برشمرد؛ صدور معلوم باشد. از دیگر تفاوت عمده آراي داوري با آراي محاکم را مي

ق.آ.د.مدني مقرر  1الف: آراي محاکم در جایگاه اسناد رسمي قرار دارند به همين جهت ماده 

تواند حکم دادگاه را تغيير دهد و یا از یا سازمان یا اداره دولتي نمي هيچ مقام رسمي»دارد: مي

اجراي آن جلوگيري کند مگر دادگاهي که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي 

 ۱34۵قانون مجازات اسلامي تعزیرات مصوب سال  ۵40و ماده « که قانون معين نموده باشد.

که جلوگيري از اجراي احکام دادگستري موجب انفصال از خدمات دولتي است  تاکيد دارد به این

 ۱1۵قانون مدني اعتبار اسناد رسمي نسبت به اسناد عادي را برشمرده و ماده  ۱214و نيز ماده 

اد و گذار، سازمان ثبت اسنالاجرا است و قانون قانون ثبت اسناد نيز راجع به ویژگي اسناد لازم

کند تا به مندرجات احکام توجه و به آن عمل کنند. در مقابل آراي داوري املاک را مکلف مي

نامه داوري در دفتر شوند. حتي اگر موافقتجایگاه اسناد رسمي را ندارند و سند عادي تلقي مي

 براياسناد رسمي تدوین گردد و رأي داوري به ثبت برسد. زیرا؛ قانون جایگاه اسناد رسمي را 

قانون مدني را نيز ندارد،  ۱214آراي داوري ملحوظ ننموده است و چون رأي داوري شرایط ماده 

ها و مقام آن بندي شود و مفاد آن تنها نسبت به طرفين و قائم باید به عنوان سند عادي درجه

. بنابراین استآناني که در تعيين داور دخيل هستند داراي اعسار بوده و نسبت به ثالث فاقد اعتبار 

ب؛ توان اجرایي رأي داور: رأي داور حتي پس از قطعيت توان  .۱راي داور قابل انکار و تردید است

اجرایي ندارد و ذینفع براي اجراي رأي داوري نا گریز است با مراجعه به دادگاه ذیصلاح دستور 

داوري در هر حال ج؛ حضوري بودن رأي داوري: رأي  2اجراي رأي داور را از دادگاه بخواهد.

گردد و مقررات داوري منصرف از غيابي بودن آراي داوري است. د؛ اعتبار حضوري محسوب مي

در موضوع قضات شده داراي اعتبار امر ها امر مختوم: آراي قطعي شده داوري مانند آراي دادگاه

صلاحيت  مختوم است و هيات داوري و نيز دادگاه در صورت ارجاع پرونده در همان موضوع،

 اند.ها به این امر عنایت ندانستهرسيدگي مجدد را ندارند. اگر چه مشاهده شده که بعضي از دادگاه

مقام مدني رأي داور نسبت به طرفين و قائم  ق.آ.د. 79۵هـ؛ نسبي بودن رأي داوري: حسب ماده 

ت تضاد پيدا کند قابليها قابل استناد است و چنانچه رأي داور با حقوق و منافع ثالث تعارض و آن

که رأي  تواند جهت اجراي رأي داور به دادگستري مراجعه کند. در حالياجرا ندارد و ذینفع مي

محاکم نسبت به طرفين و اشخاص ثالث قابل استناد بوده و نافذ است و تنها ذینفع در اجراي 

ن قسمتي از رأي توسط و؛ مردود کرد ق.آ.د. مدني حق مراجعه به دادگاه دارد. 7۱1و  7۱4مواد 

                                                                                                                   
 . ۵۵۵، انتشارات دراک، ص 3شمس، دکتر عبدالله، آیين دادرسي مدني پيشرفته، جلد  ۱
  .31۱، ص ۱391، 1عليدادي کهنه، علي و همکاران، حقوق داوري کاربردي، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه، چاپ  2
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ق.آ.د. مدني طرفين به توافق حق دارند قسمتي از رأي داوري را رد  710طرفين: حسب ماده 

ليکن آراي محاکم به هيچ وجه  ۱مانده مفاد رأي قابل اجراست.صورت تنها باقي  کنند. در این

 شود. راي راي، منصرفتواند از اجقابل رد و رفع اثر و تغيير توسط طرفين نيست و تنها ذینفع مي
 

 پایان رسیدگی و رأی نهایی .1

که دادرس یا داور در موضوع دعوي در ماهيت دعوي رأي خود را صادر کرد اصولاً  پس از این

جزئي  که در مهلت مقرر بخواهد اشتباهات مگر این .تواند مجدداً به دعوا رسيدگي کنددیگر نمي

ه رفع ابهام و اجمال نماید به این امور در فرهنگ قضایي را اصلاح کند و در نهایت از حکم صادر

شود فراغ دادرس، استثنائات فراغ دادرس، اعتبار امر قضاوت شده و قابليت شکایت آراء، گفته مي

 گردد.شود و مقایسه ميو در این مجال به آن پرداخته مي
 

 فراغ دادرس و استثنائات آن 1.1

 فراغ دادرس  1.1.1

برگرفته از حقوق رم است و در حقوق اسلامي تحت این عنوان اي قاعدهفراغ دادرس 

شود قاضي پس از صدور حکم اجازه دخل بندي وجود ندارد اگرچه اصولاً و عملاً گفته ميتقسيم

که در ماهيت موضوع پرونده، رأي قاطع دعوي )اعم از و تصرف در آن را ندارد. قاضي پس از این

صادر کرد دیگر اجازه ورود به رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد را ندارد  حکم یا قرار قاطع دعوي(

دهد در قانون آیين دادرسي مدني سابق و اختيار خود را با صدور رأي قاطع دعوي از دست مي

ليکن در قانون « دادگاه پس از امضاي رأي حق تغيير آن را ندارد.»مقرر داشته بود:  ۱۵۵ماده 

دن مفاد ماده مذکور غفلت شد و در فراغ دادرس بالصراحه نص و متني آیين دادرسي جدید از آور

وجود ندارد. ليکن مواد مختلفي از قانون آیين دادرسي مدني به طور ضمني به فراغ دادرس 

 1گذار در ماده این قانون معطوف به فراغ دادرس است. قانون ،12،39جمله مواد  مرتبط است. از

و سازماني و دولتي را از دخالت در راي و تغيير آن ممنوع کرده این قانون همه مقامات رسمي 

تواند حکم دادگاه ق.آ.د. مدني مقرر داشته هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي 9است و ماده 

                                                                                                                   
 ي،الملل بين فرانسه، حقوقي و ایران حقوق در الملليبين تجاري داوري در ملي هايدادگاه ليلا؛ نقش بشارتي، مهدي؛ شهلا، ۱

 .3۱1، ص04 ، شماره۱391 تابستان و بهار
به ماهيت هيچ دعوایي نمي توان در درجه پژوهش رسيدگي نمود مادام که در درجه نخستين در آن باب حکمي صادر : »1ماده  2

 «صادر نشده است مگر در مواردي که در قانون استثناء شده باشد
هيج مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي تواند حکم دادگاه دادگستري را تغيير دهد و یا از اجراي آن جلوگيري کند »: 9ماده  3

  «مگر خود دادگاهي که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردي که قانون معين مي کند.
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دادگستري را تغيير دهد و یا از اجراي آن جلوگيري کند مگر خود دادگاهي که حکم داده و یا 

قانون مذکور،  324واردي که قانون تعيين کرده است. افزون بر آن ماده دادگاه بالاتر آن هم در م

که متوجه اشتباه خود شود از دخالت و تغيير راي دادرس صادرکننده رأي را حتي درصورتي

ممنوع کرده بود و مقرر داشته بود دادرس موظف است پرونده را براي رسيدگي به اشتباه به 

این اگرچه در قانون آیين دادرسي مدني نصي درباره فراغ دادرس دادگاه عالي ارسال دارد. بنابر

  پيش بيني نشده ليکن متون مواد مختلف از قانون مذکور بر فراغ دادرس دلالت دارد.
 

 استثنائات وارد بر فراغ دادرس 1.1.1

بر قاعده فراغ دادرس استثنائاتي وارد شده است. دادرس با همه دقت و حساسيتي که در 

راي دارد ممکن است به جهت ازدحام پرونده و مشغله کاري و مشکلات اجتماعي و رواني صدور 

نویسي کلماتي غلط نوشته شود و در صدور راي دچار برخي اشتباهات گردد و یا در ماشين

مشخصات اصحاب دعوي صحيح نباشد. به طور مثال ممکن است در متن رأي به جاي خواهان، 

ت، درخواست و به جاي ریال، تومان نوشته شود. در اینگونه مواقع تا خوانده و به جاي دادخواس

ق.آ.د.  349خواهي نشده باشد دادگاه حسب ماده زماني که واخواهي، تجدیدنظرخواهي یا فرجام

در محدوده ماده اخيرالذکر حق اصلاح و رفع اشتباهات را دارد و در صورتي به رأي صادره  ۱مدني

 3۵۱عالي کشور، اشتباهات را با توجه به ماده  ه ذیصلاح و یا دیواناعتراض شده باشد، دادگا

باشد دادگاه بنا به  349که اشتباهات صورت گرفته مشمول ماده . در صورتي2اصلاح خواهد کرد

ق.آ.د. مدني وظيفه دارد پرونده را براي اقدام مقتضي به دادگاه تجدیدنظر  324دلالت مدارک ماده 

  ارسال دارد.
 

 فراغ داور و استثنائات وارد بر فراغ داور .1.1

 فراغ داور 1.1.1

                                                                                                                   
دادگاه، سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه اي یا  هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي»ق.آ.د. مدني مقرر مي دارد:  349ماده  ۱

زیاد شدن آن و یا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راساً یا به 

شت بدون رونو درخواست ذینفع رأي را تصحيح مي نماید. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد تسليم رونوشت رأي اصلي

 «رأي تصحيحي ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتي که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد.
چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، »ق.آ.د. مدني چنين مقرر مي دارد:  3۵۱ماده  2

افتادگي در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسيده اشکال دیگري ملاحظه نکند ضمن  سهوقلم، مشخصات طرفين و یا از قلم

 «. اصلاح رأي آن را تأیيد خواهد کرد
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مانند دادرس، پس از صدور راي در ماهيت اختلاف، سمت و توانایي خود را از دست داور نيز 

دهد و تعيين داور در رسيدگي به موضوع داوري بيش از اختيار دادرس نيست و اقتضا دارد مي

جمله  و رویه قضایي هم بر همين معنا دلالت دارد. از ۱پس از صدور راي، سمت داور زایل شود

 249دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رسيدگي به اعتراض به دادنامه شماره  ۱۵که شعبه  این

عنوان تتمه  دادگاه حقوقي تهران، دعوي ابطال رأي داور به 17صادره از شعبه  24/3/۱392مورخ 

دادگاه حقوقي تهران، پذیرفته و  17را به رغم نظر شعبه  رأي داوري، اعتراض را پذیرفته و آن

رأي بدوي: در خصوص »راي به ابطال آن صادر کرده است که عين رأي صادره چنين است: 

ع.الف.  -7م.الف.  -3م.خ.  -2ح.ش.  ۔۱ي.ف. به طرفيت  -2ع.ح.  -۱دعوي ح.الف. به وکالت از 

وضوع قرارداد مشارکت ساخت و ساز مورخ م ۱2/0/۱311به خواسته ابطال رأي داوري مورخ 

اصلي بخش دو تهران نظر به اینکه در  4۱12فرعي از  0۱73نسبت به پلاک ثبتي 22/1/۱310

قانون آیين  719دعوى بطلان رأي داور وظيفه دادگاه احراز موارد بطلان مذکور در بندهاي ماده 

س از استماع اظهارات وکيل دادرسي مدني بوده و با عنایت به شرح دادخواست تقدیمي و پ

این دادگاه و با ملاحظه اسناد و مدارک داوري  24/9/۱394خواهان به شرح صورت جلسه مورخ 

و رأي داور، چون مطالب مطروحه از ناحيه وکيل خواهانها جنبه دفاع ماهيتي داشته و عملاً 

ني نبوده، بنابراین قانون آیين دادرسي مد 719دربرگيرنده هيچ یک از بندهاي مندرج در ماده 

قانون آیين دادرسي مدني و  ۱94دادگاه دعوي مطروحه را غيرموجه دانسته و مستند به مواد 

روز پس  24دارد. رأي صادره ظرف مهلت قانون مدني حکم به رد دعوي صادر و اعلام مي ۱2۵4

 17ئيس شعبه هاي تجدیدنظر استان تهران مي باشد. راز ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه

 «.متولي -دادگاه عمومي حقوقي تهران 

 -ي.ف. به طرفيت ا -2ع.ح.  -۱رأي دادگاه تجدیدنظر: در خصوص تجدیدنظرخواهي آقایان»

دادگاه حقوقي  17صادره از شعبه  24/3/۱392مورخ  249م.خ. نسبت به دادنامه شماره  -2ح.ش. 

به لحاظ عدم انطباق با موارد  ۱2/0/۱311تهران که مطابق آن دعواي ابطال رأي داوري مورخ 

قانوني منتهي به صدور حکم رد دعوي گردیده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح 

تقدیمي از آنجا که رأي معترض عنه به عنوان تتمه رأي داوري صادر گردیده که ظهور در صدور 

نوان تتمه رأي داوري فاقد مباني رأي دیگري مقدم به رأي معترض عنه دارد و صدور رأي تحت ع

قانون آیين  714و موازین قانوني است و داور در فرض صدور رأي اصلي با شرایطي به شرح ماده 

دادرسي مدني حق صدور رأى تصحيحي را دارد که منصرف از بحث تتمه رأي داوري است، 

                                                                                                                   
 .309، ص ۱39۵توکلي، محمد مهدوي، نصب داور، احکام و آثار آن، نشر ميزان، چاپ اول،  ۱
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قانون  3۵1ند به ماده بنابراین دادگاه دادنامه معترض عنه را شایسته تأیيد تشخيص نداده مست

آیين دادرسي مدني با نقض آن به لحاظ اینکه داور خارج از صلاحيت قانوني داوري انشاي رأي 

قانون آیين دادرسي مدني حکم بر ابطال رأي داوري موضوع  719ماده  3نمود مستند به بند 

تجدیدنظر استان  دادگاه ۱۵خواسته صادر و اعلام مي نماید. رأي دادگاه قطعي است. رئيس شعبه 

و یا همين شعبه در رسيدگي به اعتراض به « جمشيدي -عشقعلي  -مستشار دادگاه  -تهران 

دادگاه حقوقي تهران، رأي بدوي را نقض و  ۱19صادره از  ۱۵/7/۱393 – 741دادنامه شماره 

شعبه  9744۱37حکم به ابطال رأي مجدد داور صادر کرده است و همچنين در پرونده کلاسه 

؛ رأي 97440۱7دادگاه حقوقي تهران )مجتمع شهيد بهشتي( طي دادنامه قطعي شده شماره  4

رأي دادگاه تجدیدنظر: در خصوص »ي صادره چنين است: داوري مجدد را ابطال نموده است. که رأ

ي المللي الف به مدیریت عاملدعوي آقاي خسرو با وکالت آقاي ابوالفضل به طرفيت شرکت بين

و توقف اجراي رأي داوري و  ۱393/۱۱/۱4سيد عماد الدین به خواسته ابطال رأي داوري مورخه 

پرونده و نظر به دعوي مطروحه و خواهان و مطالبه خسارت دادرسي دادگاه نظر به محتویات 

مفاد و مندرجات آن از جمله این که وکيل خواهان علاوه بر توضيحات مبسوط راجع به طرفين 

آن چه مبناي توجه  ۱39۱/۵/3۱و شرایط پذیرش داوري به موجب مفاد صورتجلسه مورخه 

ع اختلاف سابقه داوري و الطرفين راجع به موضوخواسته وي بوده است این است که داور مرضي

تقدیم داشته و فارغ از اظهارنظر است و اظهارنظر مجدد وي  ۱392/۱۱/24نظر خود را در تاریخ 

نياز به توافق علي حده طرفين دارد که خواهان به اظهار نظر مجدد داور موافق نبوده و نظر به 

ضوع صرفاً بر این است که به نظر اراده طرفين در این مو ۱39۱/۵/3۱مفاد صورتجلسه مورخه 

که داور در یک مرحله موضوع اختلاف را بررسي و اظهارنظر نماید و در صورت ورود اختلاف 

 ۱393/۱۱/۱4مجدد نياز به توافق طرفين است و این که به موجب ملاحظه نظر داوري مورخه 

 اقدام به صدورکه تأیيد و موافقت خواهان وجود نداشته و داور با وصف مذکور موضوع را بررسي و 

رأي نموده اند و رد دفاعيات آقاي اسکندر به عنوان وکيل شرکت خوانده به لحاظ این که در 

الطرفين درخواست انجام فرجه اول که شرکت خوانده و به لحاظ ورود اختلاف از داور مرضي

ي رجه قانونبایست در فداوري را داشته تمام این اختلافات و اختلافات دیگر حادث بود و داور مي

خود موضوع را بررسي و اتخاذ تصميم مي نمود هر چند که در همان قسمت نيز رأي صادره به 

دادگاه حقوقي تهران باطل  24صادره از شعبه  ۱393/۱4/21مورخه  177موجب دادنامه شماره 

ه دادگاه محترم تجدیدنظر به موجب دادنام ۱4اعلام شده و این دادنامه در مرجع بالاتر شعبه 

هذا دادگاه دعوي خواهان را وارد تأیيد و قطعيت یافته است. علي ۱397/2/2مورخه  ۱49شماره 
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قانون آیين دادرسي مدني حکم به ابطال رأي  719ماده  7، 3، ۱، بند ۱94و مستند به ماده 

 24صادر و اعلام مي دارد رأي صادره وفق مقررات ظرف مهلت  ۱397/۱۱/۱4داوري در مورخه 

دادگاه  4باشد. رئيس شعبه از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ميروز پس 

 – 91/۱147همچنين در همين زمينه و فراغ داوري دادنامه شماره  ۱«حقوقي تهران

 .2عالي کشور صادر شده استاز ناحيه شعبه دوم دیوان  ۱3/۱۱/۱391

 
 استثنائات وارد بر فراغ داور 1.1.1

بدین معنا نيست که داور به هيچ وجه نتواند اشتباهات و سهو قلم را تصحيح کند.  فراغ داور

ق.آ.د. مدني در صورتي که اصلاح رأي براساس راي لطمه نزند  714بلکه داور نيز حسب ماده 

تصحيح رأي داوري در حدود ماده »دارد: مجاز به تصحيح رأي شده است و ماده مذکور مقرر مي

ل از انقضاي مدت داوري راساً با داور یا داوران است و پس از انقضاي آن تا این قانون قب 349

پایان مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين با یکي از آنان با داور یا داوران صادرکننده 

 3«رأي خواهد بود...

امکان به فراغ داوري و  32نيز ماده  ۱340المللي مصوب سال در قانون داوري تجاري بين 

تواند بنا به تقاضاي هر یک از تصحيح و تکميل داوري اختصاص دارد مطابق ماده مذکور داور مي

طرفين یا رأساً هرگونه اشتباه در محاسبه نگارش و یا اشتباهات مشابه را اصلاح کند و یا رفع 

 ز آن اختيارابهام نماید ولي این اختيار محدود به زماني است که در ماده مذکور قيد شده و پس ا

 گردد در تصحيح و تکميل رأي داور باید به موارد ذیل توجه داشت:سلب مي

وجود ندارد تنها در اي المللي تفاوت عمدهدر تصحيح رأي داوري بين قانون داخلي و بين -۱

هاي سازماني در مواردي خاص به سازمان داوري در جهت رفع اشتباه و تکميل داوري 

 ه شده است.رأي، حق اعتراض داد

تصحيح اشتباهات و تفسير، تکميل و سهو قلم نباید به اساس راي لطمه وارد کند و رسيدگي  -2

 مجدد مجاز نيست.

                                                                                                                   
 .  214و  249عليدادي ده کهنه ، پيشين، صص  ۱
( صادر شده از ۱391/۱۱/۱3مورخ  91/۱147)دادگستري تهران به دادنامه شماره  92/43۱3براي ملاحظه در پرونده کلاسه  2

 شعبه دوم دیوان عالي کشور مراجعه شود. 

  .7۱۵و  7۱7، ص 0خدابخشي، عبدالله  حقوق داوري و دعاوي مربوط به آن و رویه قضایي، شرکت سهامي انتشار، چاپ  3
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براي جلوگيري از تزلزل رأي داوري، رأي تصحيحي تنها در مهلت مقرر آن هم بنا به تقاضاي  -3

است. در خارج از مهلت پذیر هر یک از طرفين و یا بعضاً به تقاضاي سازمان داوري امکان

 داور یا هيات داوري توانایي قانوني براي اصلاح یا تکميل راي را ندارد. 32مقرر در ماده 

راي اصلاحي و تکميلي و تفسير راي نباید رأي اصلي را در اساس و ماهيت تغيير دهد در  -7

 غير این صورت اعتبار نخواهد داشت. 
 

 ق.آ.د. کیفری در داوری تجاری بین المللی  144ماده فراغ داور و قابلیت اعمال مفاد  1.1

این  3در ماده  ۱به کنوانسيون نيویورک ملحق شده است. 2۱/۱/۱314ایران در مورخ 

هر دولت متعاهد »کنوانسيون در خصوص شناسایي و اجراي احکام داور خارجي مقرر شده است: 

ند است و تحت شرایط مندرج احکام داوري طبق آیين دادرسي سرزميني که حکم به آن مست

را اجرا خواهد نمود براي شناسایي یا اجراي ها در مواد زیر به عنوان لازم الاتباع شناسایي و آن

هاي بيشتري نسبت به آن چه که تر یا حق الزحمه یا هزینهاحکام داوري ... اساساً شرایط سنگين

از متن این ماده و « نخواهد شد... براي شناسایي یا اجراي احکام داوري داخلي وضع شده، وضع

 المللي موارد زیر قابل استنتاج است. قانون داوري تجاري بين

اللملي تا حدودي که مغایر با مقررات قانون آیين الف: شناسایي و اجراي مقررات داوري بين

نها ت دادرسي داخلي مغایرت ندارد لازم الاتباع است. پس به هنگام اجرا و شناسایي ضرورت دارد

رأي داوري خارجي با مقررات آیين دادرسي انطباق داده شود و براي انطباق با سایر مقررات 

 تکليفي نيست. 

المللي آراي صادره را قطعي و لازم الاجراء دانسته است قانون داوري تجاري بين 3۵ب: ماده 

مندرج در قانون آیين المللي را از قواعد همين قانون موضوع قانون داوري تجاري بين 30و ماده 

قانون کنوانسيون نيویورک اعمال مقررات  3دادرسي مدني داخلي مستثني کرده است و ذیل ماده 

قانون یاد شده که  744و شرایط سنگين داخلي را منع نموده است و چون اعمال مفاد ماده 

ب مي گردد و تر محسوگيرد، شدیدتر و سنگينکاربرد داخلي دارد جلو اجراي حکم داوري را مي

قابليت اعمال ندارد. ضمن این که ورود مجدد براي رسيدگي با فراغ داور که در کشور متعاهد 

 صادر شده مغایرت هم دارد. 

 

 اعاده دادرسی .1

                                                                                                                   
 .29/2/۱314مورخ  ۱0347مه رسمي شماره روزنا ۱
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هميشه به دور از اشتباه و خطا نيست و عوامل « داور»و یا ها آراي صادره از ناحيه دادگاه

ونده، ناآشنایي قاضي و داور به امور حقوقي و قضایي، عدم مختلف از قبيل ازدحام بيش از حد پر

تبحر و تجربه و حتي ارتباطات غيرمتعارف یکي از طرفين دعوا با قاضي و داور، تطميع و تهدید 

تباني داوران با طرفين و امثال آن ممکن است مقام مسئول در رسيدگي به اختلاف و دعاوي را 

صادر شود که فراقانوني و تضييع « داوري»ها و توسط دادگاه راهه کشاند و درنتيجه آرایيبه بي

کننده حقوق یکي از طرفين و یا ثالث گردد و به قطعيت برسد. به طور کلي آراي صادره از 

  تواند قطعي محسوب شود :هاي نخستين و هيئت داوري به جهات ذیل ميدادگاه

 ات رأي صادره قابل اعتراض نباشد.با توجه به ميزان خواسته و نصاب خسارت، حسب مقرر -۱

طرفين پرونده به لحاظ عدم آشنایي به مقررات در مهلت مقرر به رأي صادره اعتراض نکند  -2

 و یا به لحاظ انقضاي مهلت پژوهش یا فرجام رأي صادر قطعي گردد.

 کسي که به رأي صادره اعتراض کرده فاقد سمت باشد و یا اختيار اعتراض نداشته باشد. -3

 هزینه دادرسي پرداخت نشود و اعتراض رد گردد. -7

در ابلاغ اوراق قضایي تباني و تقلب شود و به لحاظ صوري بودن ابلاغ به مخاطب و عدم  -۵

 اعتراض ذینفع، رأي صادره قطعي گردد.

عالي کشور به اعتراض رسيدگي و به عناوین مختلف  هاي عالي ذیصلاح و دیواندادگاه -0

 عنه را تأیيد کندرد ندانسته و رأي معترض اعتراض را وا

 اي باشد که امکان طرح دعوي و مجدد براي استيفاي حقوق فراهم نباشد.آراي صادره به گونه -4

مدارک و دلایل در مراحل رسيدگي، در دسترس نباشد، مکتوم باشد و یا مجعول باشد و  -9

 راي اصداري بر اساس مدارک متقلبانه صادر گردد.
 

کند تا اشخاص متضرر از احکام قطعي بتوانند در مراجع قضایي عدالت و انصاف ایجاب مي

گذار نيز به تاسي از تجارب قضایي راهکار رفته اقدام کنند و قانون براي استيفاي حقوق از دست

طور رسيدگي مجدد را در موارد و مواقع محدود در قالب اعاده دادرسي پيش بيني کرده که به

 گردد.به آن و انواع آن اشاره مي خلاصه
 

 . اعاده دادرسی در آرای حقوقی1.1

قانون آیين دادرسي  720جهات اعاده دادرسي در احکام حقوقي به قراري است که در ماده 

قيد شده است. مطابق ماده مذکور چنانچه محکومٌ به، خواسته خواهان  ۱349مدني مصوب سال 

باشد، مفاد حکم با اصول و مواد قانوني مورد استناد متضاد نبوده باشد، حکم بيش از خواسته 
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باشد. حکم جدید با مفاد حکم سابق الصدور در موضوع واحد متضاد باشد، حيله و تقلب طرف 

مقابل دعوا با توسل به اسناد مجعول و غيرواقعي و کشف حقایق پس از صدور راي، معلوم شدن 

د موجبات اعاده دادرسي را در دادگاه صادرکننده حکم توانجعليت سند و یا مکتوم بودن سند مي

 774الي  724قطعي فراهم کند. طریق و مهلت، نحوه رسيدگي دادگاه به شرحي که در مواد 

 باشد.مرقوم است مي
 

 . اعاده دادرسی در آرای کیفری1.1.1

ا همقام آن ق.آ.د. کيفري و مواد بعدي دادستان، ذینفع، محکوم عليه و قائم 747مطابق ماده 

از  747مي توانند با وجود شرایط مقرر در ماده مذکور و انطباق خواسته با یکي از بندهاي ماده 

دیوان عالي کشور تقاضاي تجویز اعاده دادرسي کنند. در صورت پذیرش تقاضا حسب مفاد ماده 

در عرض از طرف دیوان عالي کشور صاقانون مذکور اجاره رسيدگي مجدد در شعبه هم 740

 ۱شود.مي
 . اعاده دادرسی در آرای داوری1.1.1

طور که قبلاً نوشته شد هدف از تعيين داور، پرهيز از مراجعه به دادگستري و دوري از همان

کند مداخلات دادگستري و تسریع در رسيدگي به اختلاف پيش آمده است و این هدف ایجاب مي

تجدیدنظر باشد ولي عوامل مختلف در صدور راي تر و غير قابل اعتراض و تا آراي داوري دقيق

طرفي داور، عدم تجربه و دانش داور، عدم گذار است و عواملي همچون تباني، تقلب، بيتاثير

تواند منجر به صدور راي شود که دقتي داور، مکتوم و مجعول بودن مدارک مياستقلال و بي

بنابراین اعاده دادرسي و اعتراض ثالث  حقوق شخص خواهان و یا ثالث را مورد تعرض قرار دهد.

تواند این نقيصه را تا حدودي برطرف کند. در قانون آیين دادرسي مدني ایران در خصوص مي

اعاده دادرسي از رأي داور نص و متني موجود نيست و وضعيت آن نامشخص است ولي در قانون 

قانون آیين  ۱793. در ماده بيني شده استبرخي از کشور همانند فرانسه اعاده دادرسي پيش

دادرسي مدني فرانسه، اعاده دادرسي از آراي داوري همانند اعاده دادرسي از آراي قطعي محاکم 

هاي عالي اجازه رسيدگي مجدد در تحت شرایط بيني شده و به دادگاهو تحت همان شرایط پيش

ي اداري هم حسب قانون هاها و هيأتخاص داده شده است. آراي دیوان عدالت اداري، کميسيون

دیوان عدالت اداري پس از قطعيت قابل تجدیدنظر و حتي آراي دیوان عدالت اداري قابل اعاده 

                                                                                                                   
 مراجعه شود. ۱392قانون آیين دادرسي کيفري مصوب سال  747براي ملاحظه موارد تقاضاي اعاده دادرسي به ماده  ۱
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. ۱دادرسي مي باشد. ليکن در حقوق فرانسه آراي شعبه قضایي نيز قابل اعاده دادرسي است

لي فراهم نيست رغم این که در قانون آیين دادرسي مدني امکان اعاده دادرسي در حقوق داخعلي

گذاري پس از شمارش موارد ابطال رأي المللي قانونقانون داوري تجاري بين 33ولي در ماده 

داوري، در دو مورد رأي داوري را قابل اعاده دادرسي در دادگاه ذیصلاح دانسته است. )قسمت 

 (.33هاي ج و ط در بند یکم ماده 

 
 . موارد قطعی شدن آرای داوری 1.1

که الاجرا تلقي گردد: اینتواند قطعي و لازمبه مانند آراي قضایي در دو حالت مي آراي داوري

که به رأي داوري اعتراض گردد و رأي داوري با رد اعتراض به رأي صادره اعتراض نشود و دوم این

 جزئاً یا کلاً تایيد و قطعي شود.

 
 

  ذینفع(. اعاده دادرسی در آرای قطعی شده داوری )بدون اعتراض 1.1.1

. این شودکه یکي از طرفين اعتراض کند قطعي مي آراي داوري بنا به علل مختلف بدون این

موارد عبارتند از: الف: امروز افراد زیاده خواه و طماع و شياد به طور مثال با سوء استفاده از عدم 

م بتي و با تنظيالمالک ثحضور مالکين املاک و اراضي در کشور، و یا با شناسایي اموال مجهول 

نمایند و با کارسازي راهکار داوري، اقدام اسناد عادي صوري مبادرت به انعقاد قرارداد فروش مي

الطرفين که با تباني کنند و داور مرضي به طرح دعوایي صوري نزد داور به صورت صوري مي

س از نماید و پيطرفين تعيين شده، اقدام به صدور رأي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي م

انقضاي مهلت اعتراض، رأي صادره براي اجرا به دادگاه صلاحيت دار ارسال مي شود و با دستور 

اد نماید و افرله ميدادگاه، دفاتر اسناد رسمي اقدام به صدور سند مالکيت رسمي به نام محکومٌ 

ا و مجتمع مسکوني فروشند و خریداران با احداث بنبا به دست آوردن سند رسمي، ملک را مي

کنند. ب: محکوم عليه به رأي صادره به در آن و فروش به افراد فراوان مشکلات عدیده فراهم مي

هر علت تمکين کند و رأي صادره قطعي شود. ج: مردود شدن اعتراض به واسطه خارج از موعد 

 بودن اعتراض.

                                                                                                                   
به اهتمام آقاي  720مراجعه شود به شرح قانون آیين دادرسي مدني، معاونت حقوقي و توسعه قضایي قوه قضائيه در شرح ماده  ۱

 دکتر علي عباس حياتي
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گردد و اختيار برکنار مي طور که بيان شد داور پس از صدور راي و ابلاغ از سمت خودهمان

دهد. لذا تقاضاي اعاده دادرسي در موارد مذکور از صدور رأي مجدد و تغيير آن را از دست مي

داور منعزل جایگاه قانوني ندارد و به ناچار ذینفع در چنين مواردي راهي بجز مراجعه به 

ه و هرگاه ثالث ب دادگستري ندارد. زیرا ؛ دادگستري مرجع رسمي رسيدگي کليه تظلمات است

واسطه صدور رأي داور و اجراي آن از حقوق قانوني خود محروم شده و یا در اثر تباني اشخاص 

به دادخواست ثالث  و ها قانون شکن با همدیگر، اسناد مالکيت افراد ابطال شده باشد، دادگاه

 کنند.ذینفع رسيدگي و حکم به اعاده وضع سابق صادر مي
 

 دادرسی در آرای قطعی شده با رد اعتراضاعاده  .1.1.1

ذینفع  712یا ماده  719گانه بندهاي ماده در قانون آیين دادرسي مدني تحت شرایط هفت 

 77۱الي  720مي تواند به رأي داور اعتراض کند ولي تقاضاي اعاده دادرسي همانست که در مواد 

ق.آ.د. مدني  720مقرر در ماده مقرر گردیده و متقاضي اعاده دادرسي در صورت وجود شرایط 

  دار بنماید.مي تواند نسبت به آراي داوري نيز تقاضاي اعاده دادرسي از دادگاه صلاحيت

 

 
 

 العاده)اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضاییه(اعاده دادرسی فوق .1

در نظام قضایي ایران در قبل از انقلاب اسلامي محکوم عليه و دادستان کل کشور حق 

قانون آیين دادرسي مدني سابق  ۵49و  ۵7۱و  ۵2۱العاده به موجب مواد خواهي فوقفرجام

 -۱داشتند و این مواد با تاسي از قانون آیين دادرسي مدني فرانسه تدوین شده بود. مضمون ماده 

عالي کشور دادستان کل کشور در دیوان»قانون آیين دادرسي مدني فرانسه آنست که:  0۱1

با ارجاع حکم قطعي موردنظر به منظور روشن کردن قانون، دادستان محل صدور حکم تواند مي

با تحول دستگاه ...« ۱هاي مرتبط براي بازنگري به حکم صادره دعوت نمایدرا به همراه طرف

هاي انقلاب . دادگاه2قضایي و وقوع انقلاب اسلامي ایران، قوانين موجود به شدت دچار تحول شد

                                                                                                                   
۱ New code civil procedure in franca. http: / www.legifrance .gou70fr/html codes traduits / ncpcutex-him-

2003-artiela618-1-p-125. 
مکرر قانون اصلاح  217، 217و مواد  ۱3۵0قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب  ۱9براي ملاحظه تغييرات به ماده  2

و  ۱301ادگاه هاي حقوقي یک و دو مصوب قانون تشکيل د  ۱2و ماده  0/0/۱30۱موادي از قانون آیين دادرسي کيفري مصوب 

و  ۱301از قانون تشکيل دادگاه هاي کيفري یک و دو مصوب  3۵و ماده  ۱304قانون موارد تجدیدنظر مصوب  9، و 1، 4مواد 

 و امثال آن مراجعه شود.  ۱342قانون تجدیدنظر آراي دادگاه ها مصوب  ۱1و  ۱4مواد 

http://www.legifrance/
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قطعي بود. خارج از استاندارد بودن این  ۱304تا اواسط سال ها آراي این دادگاه تأسيس گردید و

هاي عالي انقلاب اسلامي در هاي انقلاب، باعث شد، دادگاهآرا و عواقب سوء اجرایي احکام دادگاه

هاي عالي قابل قم به وجود آید و مقرر شد تا احکام اعلام و مصادره اموال پس از تأیيد دادگاه 

هاي با تشکيل دادگاه هاي تجدیدنظر، کليه آراي محاکم به جز دادگاه ۱304جرا شود. در سال ا

هاي انقلاب هاي بدوي قابل اعتراض گردید و در دادگاهگردید و آراي دادگاهاي انقلاب دو مرحله

وراي نظام ش ۱301اسلامي نيز همچنان آراي اعدام و مصادره اموال غير قطعي اعلام شد. در سال 

نفر به یک نفر آن هم  ۵عالي قضایي با تغيير قانون اساسي برچيده شده و ریاست قوه قضایيه از 

به صورت انتصابي تغيير پيدا کرد و با این تغيير شخص ریاست قوه قضائيه در تکاپوي حصول 

ون قان -2حدود اختيارات رئيس قوه قضایيه،  -۱اختيار بيشتر برآمد و دو لایحه تحت عناوین: 

قانون اساسي، تقدیم مجلس کرده و با تصویب این دو قانون در مجلس شوراي  ۱07تفسير اصل 

 که حکماسلامي، ریيس قوه قضایيه توانست زمينه اعتراض به آراي صادره را تحت عنوان این

. پس از اختيارات رئيس قوه ۱جا کند صادره خلاف شرع است به دست آورد و قضات را هم جا به

جهت و به  2هاي عمومي و انقلاب اصلاح شد ق.آ.د. مدني دادگاه ۱1در قانون اصلاح ماده  قضائيه

الله پذیرفتند، آیتها اغلب بدون نقض آراء، درخواست ریاست قوه قضایيه را نميکه دادگاه این

يفري ق.آ.د. ک 744نمود و ماده  ۱1آملي لاریجاني )رئيس سابق قوه قضائيه( اصرار به تغيير ماده 

و شعبه خاص دیوان  3با اهتمام و ابتکار وي تدوین و در مجلس بدون کار کارشناسي تصویب شد

عالي کشور در سطح دادسرا، دادگاه بدوي و حتي شوراي حل اختلاف تنزل پيدا کرد. مطابق این 

 ماده قانوني، قرارهایي که قاطع دعوي نيستند و حتي قرارهاي عدم صلاحيت و از ناحيه دیوان

هاي حقوقي نيز قابل تجویز اعاده دادرسي است. نکته بسيار تامل برانگيز عالي کشور و یا دادگاه

                                                                                                                   
قانون وظایف و اختيارات رئيس  3و همچنين ماده  ۱34۱و  ۱341رئيس قوه قضائيه مصوب قانون وظایف و اختيارات  2به ماده  ۱

 .1/۱2/۱341قوه قضائيه مصوب 
آراء غير قطعي و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیين »قانون آیين دادرسي مدني مقرر مي دارد:  ۱1ماده  2

اهي طبق مقررات آیين دادرسي مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعي دادگاه هاي دادرسي ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام خو

عمومي و انقلاب، نظامي و دیوان عالي کشور جز از طریق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي که در قوانين مربوط مقرر 

لاف بين شرع باشد که در این گردیده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي که رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خ

صورت این تشخيص به عنوان یکي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع 

 «مي شود.

و  3/2/۱393مورخ  24۱3۵و تبصره هاي آن در روزنامه رسمي شماره  ۱397ق.آ.د. کيفري مصوب سال  744به متن ماده  3

 اصلاحي آن  مراجعه شود.  
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عالي کشور رأي مورد تقاضاي اعاده دادرسي خاص دیواناي آن است که اگر شعبه 744در ماده 

شاء نرا صحيح تلقي کند مطابق مفاد ماده مذکور بایستي راي صادره نقض و مجدداً همان رأي را ا

که رئيس قوه قضائيه براي هرچند بار که لازم بداند به رأي صادره از شعب تر اینکند و عجيب

برانگيز این ماده قانون آن . از نکات تأمل۱عالي کشور حق تجویز اعاده دادرسي داردخاص دیوان

اساسي قانون  ۱47الي  ۱۵0است که ریاست قوه قضایيه با آن حجم وسيع اختيارات که در اصول 

لغایت آخر  ۱319همين جهت از سال بيان شده، فرصت رسيدگي به آراي خلاف شرع ندارد و به 

هزار پرونده در حوزه معاونت قضایي قوه قضایيه مستعد اعلام  ۱2دوره آیت الله لاریجاني حدود 

 هم انباشته شد و منجر به تضييع حقوق مردم گردید و با انتصابنظر رئيس قوه قضایيه روي

شعبه براي  ۵عالي کشور ارجاع گردید و هاي مذکور به دیوانسرعت پروندهریاست قوه جدید به

کي از عنوان یرسيدگي به این مهم اختصاص یافت. مضار و منافع تشخيص ریيس قوه قضائيه به

هاي تجویزاعاده دادرسي در این تحقيق جاي بحث بيشتر ندارد و نيازمند تحقيق ویژه در این راه

مينه است ولي در این تحقيق در این مجال در نظر است تا چگونگي تشخيص ریيس قوه قضایيه ز

 ها به قطعيت رسيده مورد بررسي قرار گيرد.در مواردي که آراي داوري با مداخله دادگاه

 قانون آیین دادرسی کیفری در آرای داوری )رویه قضایی(  144. اعمال مقررات ماده 5

 744ظر است به تعدادي از آراي داوري که به نحوي مشمول مقررات ماده در این گفتار در ن

 ق.آ.د. کيفري قرار گرفته به شرح ذیل اشاره شود:
 

 قابل ابطال بودن رأی داور به لحاظ خارج از موضوع بودن  .5.1

 - ۱۱4۵)خراسان رضوي( طي دادنامه شماره  9۵49914۵41444421در پرونده کلاسه 

داوري به  ۱۵/0/97مورخ  97/292دادگاه تجدیدنظر، رأي شماره  ۱1شعبه  صادره از 29/9/9۵

که خارج از موضوع اختلاف بوده ابطال گردیده و با دادخواهي آقاي م.ن. پرونده در جهت این 

ه در ک حوزه رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي مورد بررسي قرار گرفته و به جهت این

اوري از شهود تحقيق نشده و از خوانده دعوي تحقيق صورت نگرفته رسيدگي به پرونده و رأي د

دادگاه  ۱۱صادره از شعبه  27/2/۱390 - 2۵0و به سوگند مراجعه نگردیده رأي صادره به شماره 

تجدیدنظر خلاف شرع اعلام گردیده و پرونده با تجویز اعاده دادرسي از ناحيه ریاست قوه قضائيه 

الي ع ع گردیده و رسيدگي به شعبه دوم محول شده و شعبه دوم دیوانعالي کشور ارجابه دیوان 

                                                                                                                   
 مراجعه شود. ۱397قانون آیين دادرسي کيفري مصوب سال  744به متن ماده  ۱
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 )اعاده کشور با بررسي پرونده، نظرات ابرازي را محمول بر نظر استنباطي دانسته و دادخواهي

 ۱نپذیرفته و مردود اعلام کرده است. 23/۱/۱399 -۱2۵العاده( را طي دادنامه شماره دادرسي فوق
 

 داوری مجال رسیدگی برای دادگاه نیست با وجود قرارداد .5.1

)بجنورد( شرکت مهندسي .... با شرکت تعاوني  934991۵174744۵42در پرونده کلاسه 

دنبال آن قرارداد متمم منعقد شده اند و به نيایش در مورد ساخت آپارتمان قرارداد منعقد کرده 

و منتهي به صدور راي شده و در الطرفين ارجاع گردیده و اختلاف طرفين یک بار به داور مرضي

شود و براي فصل اختلاف بعدي تصور شده که قرارداد متهم مشمول ارجاع اختلاف به داوري نمي

دادگاه حقوقي به موجب دادنامه شماره  7خصومت به دادگاه حقوقي بجنورد مراجعه شده و شعبه 

ادگاه تجدیدنظر استان رأي مقتضي صادر کرده و این راي در شعبه سوم د 2۵/7/۱397 - 341

تایيد شده است. رئيس کل دادگستري خراسان  43۵2/9۵خراسان شمالي طي دادنامه شماره 

که به قرارداد داوري توجه نشده مخدوش اعلام کرده و پرونده  شمالي، آراي صادره را به لحاظ این

کشور ارسال شده و با تجویز اعاده دادرسي از ناحيه ریاست محترم قوه قضایيه به دیوان عالي 

که آراي صادره بدون توجه به شرط داوري صادرشده عالي کشور به لحاظ اینشعبه دوم دیوان

آراي صادره را نقض و درخصوص دعوي خواهان قرار عدم استماع  4391/99طي دادنامه شماره 

 2دعوي صادر کرده است.
 

  دادگاه صحیحاً صادرشده استرأی داور اجباری مغایر مقررات موجد حق است و رأی  .5.1

اي هرمزگان )هرمزگان( شرکت سهامي آب منطقه 94499140۱4044۱۵7در پرونده کلاسه 

پيمان عمومي قرارداد منعقده با شرکت سعاد بندر را در آخرین  ۵3و  71، 74با عنایت به مواد 

 ان را مغایرمراحل انجام پيمان توسط شوراي پيمان فسخ کرده و پيمانکار، نقض و فسخ پيم

دادگاه  0مقررات موجد حق دانسته و به دادگاه جهت ابقاء قرارداد تقدیم دادخواست کرده و شعبه 

حقوقي بندرعباس فسخ پيمان را توسط داوري شوراي پيمان خلاف حق تشخيص و حکم به 

 دایر بر تنفيذاي پرداخت خسارت و بهاي عملکرد داده و دعوي متقابل شرکت سهامي آب منطقه

دادگاه ت.جدیدنظر  7.... در شعبه  - ۱32فسخ را رد کرده است. این راي طي دادنامه شماره 

                                                                                                                   
 لي کشور مراجعه شود. صادره از شعبه دوم دیوان عا 9۵49914۵41444421به پرونده کلاسه  ۱
صادر شده از شعبه دوّم دیوان عالي کشور  99/4391)بجنورد( به دادنامه شماره  934991۵174744۵42در پرونده کلاسه  2

 مراجعه شود. 
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هرمزگان تأیيد شده است. پس از اعتراض فوق العاده به رأي مذکور و تجویز اعاده دادرسي از 

ناحيه رئيس قوه قضائيه ، پرونده در شعبه دوم دیوان عالي کشور رسيدگي و تقاضاي اعاده دادرسي 

 ۱رد شده است. 
 

 . صدور رأی بدون توجه به شرط داوری در قرارداد5.1

مابين آقاي ع.ر با )استان تهران( دلالت دارد که في 92499144443443۱3پرونده کلاسه 

آقاي م.ف  قرارداد تامين مرغ و دانه مرغ شرط داوري وجود داشته و اختلاف پيش آمده با رأي 

دادگاه حقوقي تهران بدون  ۱۱۱گردیده و دعوي مجدد در شعبه و فصل الطرفين حل داور مرضي

توجه به ایراد )وجود شرط داوري در قرارداد( به دادخواست خواهان رسيدگي و دادگاه مبادرت 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران طي دادنامه شماره  4به صدور حکم کرده و رأي صادره در شعبه 

ق.آ.د.  744ف به رأي صادره در اجراي ماده  -اي م تایيد شده است. آق ۱9/1/۱39۵ – 9۱2

کيفري اعتراض کرده و معاونت قضایي دادگستري کل تهران رأي صادره را به جهت عدم توجه 

عالي به شرط داوري مخدوش اعلام کرده و با تجویز اعاده دادرسي پرونده پس از ارسال به دیوان

 ۱147عتراض و دادخواهي، طي دادنامه شماره کشور در شعبه دوم رسيدگي و با وارد دانستن ا

 2؛ آراي صادره نقض و قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر کرده است.۱3/۱۱/۱391 –
 

 بطلان رأی داور به لحاظ فقدان اعتبار قرارداد و شرط داوری .5.5

ک به  -ح  -)استان تهران( آقاي ع.ر به طرفيت آقاي م  93.....  2۱2۵در پرونده کلاسه 

خواسته بطلان رأي داوري به دادگاه رودبار قصران دادخواست تقدیم کرده و دادگاه دعوي خواهان 

 34را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوي صادر گردیده است. به این راي اعتراض شده و شعبه 

وي را طي استان تهران قرارداد منعقده را صحيح ندانسته و رأي دادگاه بد دادگاه تجدیدنظر

ک از طریق رئيس کل دادگستري  -ح  -نقص کرده است. آقاي م  4419/9۵دادنامه شماره 

العاده نموده و معاونت قضایي دادگستري کل تهران و قضات مشاور معاونت  تهران اعتراض فوق

قضایي قوه قضایيه، رأي دادگاه تجدیدنظر را مغایر مقررات محسوب و پيشنهاد رسيدگي مجدد 

به  ۱9عالي کشور ارسال گردیده و در شعبه اند. با تجویز اعاده دادرسي پرونده به دیوان داده

                                                                                                                   
  صادره از شعبه دوم دیوان عالي کشور مراجعه شود. 99/4297به دادنامه شماره  94499140۱4044۱۵7در پرونده کلاسه  ۱
صادره از شعبه دوم دیوان عالي  ۱3/۱۱/۱391مورخ  ۱147)تهران( دادنامه شماره  92499144443443۱3نده کلاسه در پرو 2

 کشور مراجعه شود. 



 ( ق .آ.د .کیفری در آرای داوری قضاوت شده با تأکید بر رويه قضايي744) 744بررسي اعمال ماده 
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اعتراض رسيدگي و اعتراض را وارد تشخيص و با نقص رأي دادگاه تجدیدنظر )طي دادنامه شماره 

 ۱(، رأي دادگاه بدوي را تایيد کرده است.۱9/۱۱/۱391 – 7149
 

 اورانتخاب شخص حقوقی به عنوان د .5.5

)دادگستري شيراز ( وکيل شرکت تعاوني ..... به طرفيت آقاي  93....  ۵27در پرونده کلاسه 

به دادگستري شيراز  2۱/1/۱393 - 93/244ق به خواسته ابطال رأي داور به شماره  -ن 

 - 901دادگاه حقوقي شيراز طي دادنامه شماره این  22کند و شعبه دادخواست تقدیم مي

خواهان را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر کرده است )خواهان مدعي بوده  ، دعوي29/۱۱/93

دادگاه  27آمده پرونده در شعبه تواند داور باشد( با اعتراض به عمل که شخص حقوقي نمي

، انتخاب ۵/۵/۱397 - ۵۱4تجدیدنظر مورد بررسي قرار گرفته و این دادگاه برابر دادنامه شماره 

ان داور را مغایر مقررات تشخيص و رأي بدوي را نقض و حکم به بطلان شخص حقوقي به عنو

رأي داور داده است با اعتراض ذینفع پرونده در حوزه ریاست کل دادگستري فارس مورد بررسي 

قرار گرفته و رأي دادگاه تجدیدنظر مغایر مقررات تشخيص داده شده و مراتب به ریاست قوه 

عالي کشور مورد رسيدگي دیوان ۱9ه دادرسي پرونده در شعبه قضائيه منعکس و با تجویز اعاد

با موجه ندانستن رأي دادگاه تجدیدنظر،  ۱391/۱4/۱7-77۱3قرار گرفته و برابر دادنامه شماره 

  2.آن را نقض و رأي دادگاه بدوي تایيد شده است

 
 . اعتراض ذینفع5.4

ها را امضاء ننموده و یکي از خواهان نامه داوريهيأت داوري مجاز به رسيدگي نبوده و موافقت

فاقد سمت بوده است. در قرار داد مشارکت مدني ما بين آقایان ح.هـ.د با ر.هـ.د طرفين داور 

اند. در اثر اختلاف هيأت داوري مبادرت به صدور رأي شماره الطرفين داشتهاختصاصي و مرضي

ه مجتمع قضایي شهيد مفتح تهران کرده اند. و رأي صادره براي اجراء ب 24/۱/۱397 – ۱-97

دادگاه حقوقي ارجاع شده و خانم ش.ا به وکالت از  240ارسال شده و رسيدگي به شعبه ي 

... از دادگاه درخواست ابطال رأي داوري نموده و اعلام داشته که رأي صادره واجد ها خواهان

رده و رأي داوري مخالف بند ابطال است. زیرا فقط یکي از طرفين موافقت نامه داوري را امضاء ک

                                                                                                                   
دیوان عالي کشور  ۱9صادر شده از شعبه  ۱9/۱۱/۱391مورخ  7149)تهران( دادنامه شماره  934442۱2۵در پرونده کلاسه  ۱

 مراجعه شود.
دیوان  ۱9صادره از شعبه  ۱7/۱4/۱391مورخ  – 77۱3)دادگستري شيراز( به دادنامه شماره  93444۵27در پرونده کلاسه  2

 عالي کشور ملاحظه شود. 
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ق.آ.د.مدني بوده و باطل است و آقاي ... به عنوان داور در رسيدگي شرکت  719ماده  0و  2هاي 

خارج از حدود اختيار خود رأي صادرکرده اند. دادگاه پس از رسيدگي به موجب ها نکرده و داور

فته و در قسمت دیگر رد ، دعوي خواهان را در بخشي پذیر۱3/۵/۱397 - 3۵2دادنامه شماره 

کرده و این رأي به موافقت دادگاه تجدیدنظر رسيده است. وکيل خواندگان با به دست آوردن 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس  ۱۵مدارک مکتوم تقاضاي اعاده دادرسي نمودند و شعبه 

ر بدوي را نقض و با پذیرش اعاده دادرسي رأي سابق الصدو 23/1/۱390 - ۱4۵3دادنامه شماره 

حکم بر بطلان دعوي خواهان بدوي صادر کرده است. با تقاضاي رسيدگي فوق العاده، رئيس کل 

دادگستري تهران و قضات مشاور حوزه معاونت قضایي قوه قضائيه به مخدوش بودن رأي اخير 

وم و شعبه د الذکر نظر داده اند و با تجویز اعاده دادرسي پرونده به دیوان عالي کشور ارسال شده

با رد اظهار نظر قضات محترم  ۱9/3/۱399 - ۵09به پرونده رسيدگي و مطابق دادنامه شماره 

 ۱اخير الذکر، رأي معترض عنه را معتبر اعلام کردند.
 

  گیرینتیجه

شوند، اعاده دادرسي از آنجا که داور یا هيات داوري پس از صدور راي از سمت خود برکنار مي .۱

گذار در وضع مقررات چاره ابهام است و قانون ازاي آرایي به هر علت که باشد در هالهاز چنين 

  جویي ننموده است.

که پس از ابلاغ بدون اعتراض طرفين و دخالت دادگاه قطعي شده باشد رأي داوري درصورتي .2

با  قانون آیين دادرسي کيفري خارج است و چنانچه رأي صادره 744از شمول مقررات ماده 

که رأي داوري در حکم یک سند سوءاستفاده از تقلب و تباني صادرشده باشد به لحاظ این

ها به شکایت افراد ذینفع و ذیحق رسيدگي و نسبت به ابطال راي و اعاده عادي است، دادگاه

کنند. و این نقيصه ضرورت دارد در بازنگري در مقررات داوري، وضع به حال سابق اقدام مي

  گيري از سوءاستفاده از مقررات داوري و تباني و تقلب و چاره جویي شود.براي جلو

در مواردي که رأي داوري به لحاظ اعتراض هر یک از طرفين قرارداد در دادگاه صلاحيت دار  .3

به اعتراض رسيدگي و منتهي به صدور راي مقتضي شده باشد، شکایت از این آراء نيز مشابه 

هاي بدوي و عالي قابل رسيدگي است و هر گاه این آراء خلاف  هآراي قطعي شده در دادگا

شرع و تضيع کننده حقوق شاکي اعلام شود این قبيل آراي داوري قطعي شده در شعب خاص 

                                                                                                                   
صادره از شعبه دوم دیوان عالي کشور  ۱9/3/۱399مورخ  ۵09دادگستري تهران به دادنامه شماره   9944329در پرونده کلاسه  ۱

 مراجعه شود. 



 ( ق .آ.د .کیفری در آرای داوری قضاوت شده با تأکید بر رويه قضايي744) 744بررسي اعمال ماده 
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دیوان عالي کشور قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم است و معمولاً شکایت از چنين آرایي بيشتر 

ط داوري، داوري پذیري نبودن موضوع اختلاف )با به واسطه؛ فقدان اعتبار موافقت نامه و شر

قانون اساسي(، صدور رأي بدون توجه به فراغت داور، صدور رأي فراتر از  ۱39توجه به اصل 

اختيار داور، عدم توجه قاضي به ایراد خوانده یا خواهان، عدم توجه دادرس به وجود قرارداد 

  باشد.داوري، و امثال آن مي

و آراي داوري متحدالشکل نيست و استانداردسازي نشده است ضرورت ها ردادنحوه تنظيم قرا .7

دارد براي تنظيم و تدوین صحيح قرارداد داوري و ایجاد چهارچوب؛ وظایف داوري، آراي داوري 

ها هاي استاندارد در اختيار آناظهارنامه داوري و... به آحاد مردم آموزش داده شود و فرمت

 قرار داده شود.

 

 بع و مأخذ منا

 . ۱39۵توکلي، محمد مهدي، نصب داور؛ احکام و آثار آن، چاپ اول، نشر ميزان،  -1

حياتي، علي عباس، شرح قانون آیين دادرسي مدني، معاونت حقوق و توسعه قضایي قوه  -2

 . ۱317قضائيه، چ اوّل، تهران، 

، شرکت 0خدابخشي، عبدالله، حقوق داوري و دعاوي مربوط به آن در رویه قضایي، چاپ  -3

 . ۱391سهامي انتشار، 

رستمي، امين؛ توسلي نایيني، منوچهر؛ زماني، مسعود؛ تحليلي بر ماهيت اخلاقي و حقوقي  -7

 .74 شماره - ۱399قواعد آمره در داوري تجاري بين المللي، پژوهش هاي اخلاقي، تابستان 

 . ۱317، دراک، 4شمس، عبدالله، آیين دادرسي مدني، دوره پيشرفته، جلد دوم، چاپ  -۵

 . ۱392، دراک، 27شمس، عبدالله، آیين دادرسي مدني، دوره پيشرفته، جلد سوم، چاپ  -0

، 34شمس، عبدالله، آیين موافقنامه داوري و صلاحيت دادگاه، مجله تحقيقات حقوقي، شماره  -4

 . ۱312پایيز 

المللي در حقوق ایران هاي ملي در داوري تجاري بينشهلا، مهدي؛ بشارتي، ليلا؛ نقش دادگاه -1

 .04، شماره ۱391المللي، بهار و تابستان و فرانسه، حقوقي بين

 ، ۱391، انتشارات سمت، 1المللي، چاپ شيروي، عبدالحسين، داوري تجاري بين -9

عليدادي کهنه، علي و جوهري، ابوذر، حقوق داوري کاربري، چاپ اول، انتشارات قوه قضائيه،  -۱4

۱391 . 

 . ۱394، دادگستر، 0کریمي، عباس و پرتو، حميدرضا، حقوق داوري داخلي، چاپ  -۱۱
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نصيري، ماهور و شهابي، شهاب، الزام مرجع داوري به رعایت قواعد موجد حق، چاپ اول،  -۱2

 . ۱39۵مجد، 

قانون یار، دوره سوم، ، الملليهاي داخلي در داوري تجاري بيننقش دادگاه، پریسا، منصوري -۱3

 .9، شماره ۱391بهار 
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